
استقبال از «سرآشپز 
پیشنهاد می کند»

گروه هنر: نمایش «سرآشپز پیشنهاد 
شهاب الدین  کارگردانی  به  می کند» 
حســین پور، تا دوم تیر تمدید شــد. 
می کند»  پیشنهاد  «سرآشپز  نمایش 
به کارگردانی شهاب الدین حسین پور 
که این روزها در تماشاخانه سنگلج 
به صحنه می رود، بــرای دومین بار 
و به مدت شــش روز تمدید شــد. 
براین اساس این اثر بعد از شب های 
قدر تا دوم تیرماه به صحنه خواهد 
رفت.این نمایش کمدی گروتســک، 
بهره منــد از تکنیک هــای نمایــش 
ایرانی اســت و به صورت موزیکال 

اجرا می شود.
مهــدی  فلاحت پیشــه،  آرش 
و  صدیقی مهــر  محمــد  فریضــه، 
امیررضــا میرآقــا در ایــن نمایش 

نقش آفرینی خواهند کرد.
نمایش  پرفروش تریــن  اثــر  این 
تماشــاخانه   ۹۲ و   ۸۹ ســال های 
سنگلج، اثر تحسین شده پانزدهمین 
 - آیینــی  بین المللــی  جشــنواره 
دوازدهمین  برگزیده  نمایش  سنتی، 
تئاتــر  بین المللــی  جشــنواره 
دانشگاهیان ایران و نمایش برگزیده 
اولیــن دوره جشــنواره ملی جوان 

ایرانی است.
پیشــنهاد  «سرآشــپز  نمایــش 
شهاب الدین  کارگردانی  به  می کند» 
حســین پور از ۱۷ اردیبهشت تا دوم 
تماشــاخانه  در   ۲۱ تیرماه ســاعت 
ســنگلج، واقع در خیابــان وحدت 
اســلامی، ضلع جنوبی پارک شــهر، 
ابتــدای خیابان بهشــت به صحنه 

می رود.

رونمایي از پوستر هملت
 تهران ۲۰۱۷

تهران  «هملت  نمایش  پوســتر 
۲۰۱۷» به نویســندگی و  کارگردانی 
کیومرث مــرادی با طرحی از هادی 
جلــدی در آســتانه شــروع اجراها 
رونمایی شد. سینا ساعی (خواننده 
بهروزمنش،  زهــرا  تیک تاک)،  گروه 
آرمیتــا فروزنــده، محیا صــدرزاده، 
دریــا خلیلی، پانتــه آ قدیریان، دلنیا 
قادرپــور، فرهــاد رادمــان، میــلاد 
معیری، محمد مســگری، ســلمان 
بازیگران  داوودوندی  رضا  صالحی، 

این اثر نمایشی هستند.
تهــران  «هملــت،  نمایــش 
۲۰۱۷» حاصــل تمریــن گروهی از 
فارغ التحصیلان مؤسســه فرهنگی 
- هنرى کارنامــه به همراه تعدادى 
از بازیگران حرفــه ای و جوان تئاتر 
اســت که نگاهی متفــاوت به متن 

هملت اثر شکسپیر دارد.
ازجمله   «۲۰۱۷ تهران  «هملت، 
اولیــن آثــارى خواهد بــود که در 
پردیس تئاتر شــهرزاد اجرا خواهد 
تازه تأسیس  تماشاخانه  این  داشت. 
با  داراى ســه ســالن بلک باکــس 
ظرفیــت بالاســت. بــا توجــه به 
پیش فروش  از  مخاطبان  اســتقبال 
تهران  نمایش«هملت  بلیت هــای 
نمایــش  ایــن  بلیت هــای   «۲۰۱۷
(پنجشــنبه ۱تیر و جمعــه ۲تیر) از 
شنبه، ۲۷ خرداد ساعت ۱۲ ظهر در 

سایت تیوال آغاز می شود.
«افســون معبد ســوخته» مهر 
و آبــان و «نامه هــای عاشــقانه از 
ســال  بهمــن  و  دى  خاورمیانــه» 
گذشته از این کارگردان روى صحنه 
رفت که هــر دو با اســتقبال بالاى 

تماشاگران مواجه شد.

پشت آنتنتماشاخانه

تلویزیون دوسرطلا... بازسازی می خواهد

«فقــدان برنامه های ســرگرم  کننده»؛ این کل موضــوع تلویزیون 
ایران اســت؛ نکته ای که در برنامه ها و سریال های این سال ها بیشتر 
از هرچیزی به چشــم می آید؛ از خلال همیــن دوتاونصفی برنامه و 
ســریال هم می توان فهمید که تکرار و کلیشه، دامن این به اصطلاح 
رســانه ملی را گرفته اســت و برای برون رفت از این مخمصه؛ برای 
این دستگاه عریض وطویل در راه کوچک سازی، چاره ای نمی ماند که 

انقلابی در رویکردها و برنامه سازی های آن صورت پذیرد. 
یک ســؤال کاربردی! آیا این دســتگاه، از فقدان یک اســتراتژی 
مشخص رنج نمی برد؟! می برد. چرا؟ چون دودلی هایی در هدایت 
و مدیریت کلان آن وجود دارد که وقتی ترجمه می شــود، حاصلش 
چیــز چندان مطلوبــی از کار در نمی آید! این دودلی های مســتتر را 
می تــوان هرروز در آن رصد کــرد؛ از یک طرف موقعیت شــکننده 
تجاری و بازرگانی که حیات و ممات دســتگاه را در نبض اقتصاد آن 
قرار داده؛ از سوی دیگر تلاش برای حفظ چیزهایی که مدت هاست 
ارزش های تماتیک خود را از دســت داده انــد، اما تلویزیون ما هنوز 
که هنوزست می کوشــد رفتاری ماقبل نبض اقتصاد با آن کند! مثلا 
همین «دوگانگی هــا» که در زمان انتخابــات رخ می دهد، مطالعه 
رفتارهای منبسط تلویزیون قبل از انتخابات و انقباض های تصویری 
و کلامــی در فردای بعــد از انتخابات، می تواند به نتایجی روشــن 

رهنمونمان کند! 
اصــلا چــرا راه دور برویــم!؟ وضعیت پخش مســتقیم همین 
مســابقات والیبال بین تیم ملی والیبال ایران با یک کشــور قدرتمند 
دیگر را ببینید؛ ملت همه هوش و حواسشان را جمع بازی و التهاب 
و هماوردی ملی پوشان کرده اند و اما ممیز محترم (سانسورچی!؟)، 
حواسش نیست که دارد برای  هزارمین بار همان ضربه ست نخست 
را بازپخش می کند و اعصاب ها را به هم ریخته است! اینجا می توان 
گفــت؛ برخــورد افراطی ممیز با ســاده ترین رخدادهــا و تصاویر از 
تماشاگران یک بازی در استادیوم ورزشی، تناسبی با مقدرات چرخ و 
بازی (و سرنوشت رسانه) ندارد! مخاطب که از پای تلویزیون برود، 
ســفارش دهنده بازرگانی هم از پخش آگهی صرف نظر خواهد کرد! 

آن وقت می شود چوب دوسرطلایی که...؛ بگذریم! 
این اتفاق طبعا اشــتباهی تاکتیکی و البته بزرگ است. نمی توان 
مخاطــب تلویزیون را به حال خود رهــا کرد و در کوران رقابت های 
موجود امواج، آنان را به ســمت رســانه های غیر، سوق داد. همه 
تلویزیون های دنیا درست رفتاری معکوس تلویزیون ما دارند؛ یعنی 
از همه چیزشان برای نگه داشــتن بینندگان خود پای گیرنده هایشان 
ســود می برند؛ اما اینجا همه کانال ها – آگاهانه و بی هدف و البته با 
سماجت های رشدنیافته - دارند روی یک موضوع -  آن هم اغلب با 
روش های مکرر و کلیشه ای -  مانور می دهند! و از ساده ترین اصول 
تلویزیــون داری غافلند! این ممیــز حذف می کند، فــردا یکی دیگر 

می نشیند و حذف ها، حذف یا به حداقل می رسند! 
اکنــون بدون اغراق و بی حب وبغض می تــوان نتیجه گرفت که 
مدیران تلویزیون، دودل و البته به طور رســمی از جریان حال حاضر 
تلویزیــون داری در جهان دورند، وقتی که نمی توانند یا نمی خواهند 
که نوری و روزنه ای به این گرفتاری ها بتابانند و گشایشی پدید آورند؛ 
و مثــلا حداقل همیــن اخبار معمولی را با ســلامت به بیننده خود 
برســانند! آنها مخاطــب را وادار می کنند تا بــرای دریافت صحیح 
و صحیح تــر اطلاعات– و حتی ســرگرمی های مجــاز و مباح - به 

کانال های دیگری مراجعه کند! و این یعنی یک خودزنی بزرگ! 
   

مصداقی حرف بزنیم! برخورد هرساله با سازندگان «کلاه قرمزی»، 
نمونه تمام عیار یک اتفاق قابل تحلیل و دودلانه اســت. ســازندگان 
«کلاه  قرمزی» قریب به یک دهه اســت ایمان آورده اند که کارشــان 
خوب است و متقاضی دارند و می دانند مدیران ارجمند رسانه برای 
ســال جدید چندان تدارکی ندیده و زیاد تلاشی نکرده اند و تلویزیون 
باز هم خالــی از برنامه اســت و به اصطلاح حرفشــان دررو دارد؛ 
لاجرم هر ســال به سقف مطالبات خود می افزایند و طرف مقابل را 
وادار به عقب نشــینی می کنند و قس علی هذا...! بعد هم بدون هر 
زحمتی، همان عروســک ها و عوامل را خبــر می کنند، چند هنرمند 
هــم برای هر قســمت می آورند و از طریق گفت وگو و ســاده کردن 
موضوعات، بینندگان بزرگ ســال را پای گیرنده نگــه می دارند و...؛ 
سازندگان کلاه  قرمزی، روابط و خرده فرهنگ ها را با دخالتی ظریفانه 
در گویش و لهجه ها، به شــکلی پرس شــده و پکیج، طراحی و اجرا 
می کنند و تحویل بیننده می دهند و بیننده ای که دســتش از توشــه 
تلویزیون خودی خالی است، به همین مشابه سازی راحت الحلقوم 
هم قناعت می کند! وقتی هر سال عید، «کلاه قرمزی» بهترین برنامه 
و مجموعه برتر سال می شود، آشکار است که چقدر دست تلویزیون 

ما خالی است و در حال پس روی! نیست!؟ 
اقبــال بیننــدگان از مجموعه ای مثل «کلاه  قرمزی» شــاید امری 
واکنشی باشد (که مسبب آن هم تلویزیون است)، اما آیا موضوع در 
«صورت» این مســئله بزرگ، دودلی و دستان خالی تلویزیون ملی و 

بی برنامگی و نبود استراتژی مشخص و ... اثری دارد!؟ 
ادامه در صفحه ۱۲

تئاتر و تلویزیون
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حامد موســوی: پس از کودتای ۲۸ مرداد و تحولات درونی کشور، حضور 
رســانه ای چون رادیو در بین مردم رنگی دیگر بــه خود گرفت. روزنامه ها 
بــه دلیل صرف زمان بیشــتر در انتشــار اخبار و ســالن های نمایش تحت 
اندیشــه حزب توده که در آشفتگی شــهر خبر از آسیب فراوان یا تعطیلی 
می دادند، بســتر مناسبی برای اطلاع رســانی بودند، اما در وهله دوم قرار 
داشــتند. در این بین رادیو انتقال دهنده ســریع اخبار و رویدادهای مختلف 
بود. این امر در کشــاکش انجــام کودتا و البته ســاعات آغازین پس از آن 
نقش چشمگیری داشــت. به خصوص در اعلام خبر سقوط دولت محمد 
مصــدق و نطق پیروزی فضل االله زاهدی که با شــگفتی به واســطه رادیو 
به گوش همگان رســید. رضا ســجادی، نخســتین گوینده تاریخ رادیو، به 
پشــت میکروفن می رود و حضور زاهدی در استودیو را اعلام می کند. ابتدا 
مهدی امیراشــرفی، نماینده مجلس شــورای ملی و مدیــر روزنامه آتش، 
مطلبــی را دربــاره کودتا و عزل مصــدق می گوید و ســپس کلام زاهدی

 و استقرار دولت کودتا... 
گرچه تاکنون بسیار این چنین اخبار تلخی به واسطه رادیو به گوش مردم 
رســیده، اما حافظه تاریخی ساکنان کشــور همچنان به نیکی از این رسانه 
یاد می کند. گاه شــاهدی در پســتوی خاطرات شیرین گذشته و گاه به عنوان 
رسانه ای از ابزارهای مهم اطلاع رســانی در ذهن شنوندگانش جای گرفته 

است. 
همه این دلایل کافی بود که مردم در هر زمانی گوش هایشان را مصروف 
شــنیدن صدای مجری و گوینــده از رادیو کنند. گرچه تا ســال ها خبری به 
مهمــی کودتا از طریق رادیو به گوش مخاطبان نرســید، اما گوش ســپردن 
مخاطب به صدای رادیو به اندازه کافی دلایل مختلفی را به همراه داشت، 
آن هــم برای مردمی که رادیــو را نه فقط از روی گذران وقــت، بلکه دیگر 
به عنوان یک عضو مهم و پیوســته پذیرا بودند. شاید بهانه ای برای شنیدن 

یک صدای خوش در یک زمان مشخص که به گوش می رسید. 
ســاعت ۵:۰۳ اســت. صدای محبوب «مانی» به همراه پــای ثابت این 
برنامه به گوش می رســد. در طول چند سال گذشــته گویندگان مرد برنامه 
«پنج وســه دقیقه» متغیــر بوده، امــا خانم گوینده همچنــان صاحب خانه 
اســت . گویی هیچ کس در این برنامه تاب رقابت بــا او را ندارد. انگار مردم 
هــم نمی خواهند صدایی جز صدای خانم گوینده را بشــنوند یا اینکه رادیو 
هرکس را که بخواهد به نامی برســاند، صدایش را پیوســت صدای خانم 
 گوینده می کند. آخر این صدا ۱۰ ســال خوش درخشــیده اســت؛ یعنی ۱۰ 
ســال صدایی را با جان و دل پذیرا بودند؛ از مردم کوچه و بازار تا مسئولان 
بلندپایه کشور که هرروز ذوق شنیدن دوباره صدای خانم گوینده را داشتند. 
در دفتر وزارتخانه آقای وزیر می گوید جلســه بیش از حد به طول انجامیده 
و برای دمی تنفس صدای خانم گوینده مناســب حال است؛ یعنی صدای 

ایران بانو «فروزنده اربابی»... . 
فروزنــده اربابی، گوینده، نقاش و شــاعر، در آبان ســال ۱۳۱۴ در شــهر 
قمصر کاشــان طعم زندگی را تجربه کرد. حضــور او برای خانواده تا پایان 
آخرین ساعات حیاتش نعمتی بزرگ بود. در کودکی فراتر از آنچه که انتظار 
می رفت رشــد کرد. از همان ســال های آغاز شــکفتن هر کتاب و نوشتاری 
با صدا و کلام او در خانواده مزین می شــد. شــاید نخســتین اشتعال طنین 
صدایش با تشــویق های پدربزرگ افروخته شــد. آفرین، احســنت، بخوان 

دخترم، خوب می خوانی... . 
نخســتین فراگیری و آمــوزش فروزنــده در امر تقویــت و ارتقای  بیان 
و به کار گیــری آن هرچند ابتدایی همچون اکثر پیشــگامان صــدا در رادیو 
به واسطه پیشــینه خانوادگی در دوران کودکی و نوجوانی صورت می گیرد. 
فروزنده با گذشت اندک زمانی به تهران می آید، از آنجا که قریحه خوبی در 
ادبیات فارســی داشت، سُرایش شــعر را آغاز می کند و بخشی از اشعارش 
را در نشــریه «سپیدوسیاه» به چاپ می رســاند و در کتاب زنان شاعره ایران 
جــای می گیرد، اما هیچ گاه کتابــی از خود به چاپ نمی رســاند. برادر وی 
نویسنده کانون آگهی نوین (نیک و نوین) بود. یک روز که فروزنده به همراه 
دخترخاله خــود از خیابان لاله زار، مقابل دفتر کار برادر خود می گذشــت، 
صاحب استودیو تبلیغاتی با شــنیدن گفت وگوی فروزنده با دخترخاله اش 
اصــرار به صحبت کردن وی در همان وســط خیابان می کنــد. گویا صدای 
اربابــی برای انجام کاری مــراد و مقصود صاحب اســتودیو قرار می گیرد. 
فروزنده جوان هم ســرخوش و قهقهه زنان به همراه آن مرد به سوی دیگر 
خیابان در دفتر تبلیغاتی می رود. در آنجا تقی روحانی و مهین دیهیم را در 
حال خوانش آگهی می بیند. دو گوینده و بازیگری که سال ها کسوت حضور 
در رسانه را داشتند. از فروزنده درخواست می کنند که به جای خانم دیهیم 
بنشــیند و برگه ای را که به دســت وی دادند بخواند. بعــد از اتمام آگهی، 
صاحب استودیو راضی از به ثمررسیدن زحمت شش ماهه که بالاخره پس 
از مدت ها صدای موردنظر خود را یافته، آگهی تبلیغاتی را به رادیو ارســال 

می کند. این آگهی همان طور که تصور می رفت از طرف کارشناســان رادیو 
پذیرفته و فردای آن روز ساعت یک ربع به دو بعدازظهر قبل از خبر پخش 
می شود. بیچاره صاحب استودیو که رادیو به محض شنیدن صدای فروزنده 

او را تحت اختیار خویش درمی آورد. 
به این ترتیب فروزنده اربابی ناخواســته به رادیو ایــران راه پیدا می کند. 
اربابی صدای استوار و محکمی داشت. این صدا با این خصوصیات به دلیل 
رســایی و اســتحکام چارچوب کلامی، گزینه مناسبی برای خوانش خبر در 
رادیو بود، اما دســت تقدیر برای وی در بــدو ورود چیز دیگری رقم می زند. 
مرحوم «داوود پیرنیا» آغازگر برنامه موسیقایی «گلها» که همواره به دنبال 
ارتقای ســطح کیفی برنامه خود بود، صدای فروزنده را مناســب خوانش 
شــعر و مطالب ادبــی در گلها می بیند و وی به بــاغ گلهای رادیو که ورود 
بــه آن رؤیای هنرمندان بــود راه پیدا می کند. پیرنیــا از معدود افرادی بود 
که در رادیو ظرفیت و مشــخصه های صدای گویندگان را براساس جنس و 
سونوریته موجود در لحن و ساختارشان تفکیک بندی می کرد و می شناخت. 
بــه همین دلیل بــود که هرگاه صدایی تــازه به رادیو می آمــد، در صورت 
خوش نشــینی در نظر و گوش پیرنیا وی درخواست دریافت گوینده را برای 
گلهــا اعلام می کرد و چون بین تهیه کنندگان وقــت از نفوذ و قدرت بالایی 
برخــوردار بود، از مدیرکل رادیو اعلام نیاز گوینــده مدنظر در برنامه گلها را 
می کرد و با آن موافقت می شــد. فروزنــده در حین همکاری با داوود پیرنیا 
بعد از مدتی بر مســند اجرای برنامه پرشنونده «شــما و رادیو» مي نشیند؛ 
اما به دلیل حجم درخواســت تهیه کنندگان برای به کارگیری وی، با گذشت 
اندک زمانی به توصیه برخی کارشناســان با رضایــت نصرت االله معینیان، 

مدیرکل وقت رادیو، کرسی خود را در گلها به دیگران می دهد. 
شــما و رادیــو در کنار کمال الدین مســتجاب الدعوه بــه دلیل مضمون 
مفرح و نمایشــی و زمان پخــش در صبح های جمعه، نســبت به گلهای 
پیرنیا طیف عظیم تری از مخاطبین رادیو را به همراه داشــت؛ به همین دلیل 
شــهرت اربابی بین مســتمعین عمومیت می یابد و بعد از مدتی همکاری 
او با این برنامه حضور او آن چنان با اقبال همراه شــد که نویســنده برنامه، 
عبــاس فروتن، عنوان بلبل رادیو را خطاب به فروزنده برای نخســتین بار در 

آرم برنامــه قرار می دهد. امــا هنوز با همه این مــوارد اربابی اقبال اجرای 
برنامه ای را نیافته تا به مدت طولانی نزدیک به ۱۰ سال جزء ستارگان رادیو 
محصوب شــود. این اتفاق با برنامه ای به ابتکار و نویســندگی «هوشــنگ 
مســتوفی» روی می دهد. در ابتدا تحت عنوان «همه روز، همین ســاعت، 
همین جا» و کمــی بعد به خاطر پخش خبر در ســاعت ۱۷ در مدت زمان 
سه دقیقه به برنامه «پنج وسه دقیقه» تغیر نام یافت. مسئولان رادیو مدتی 
دنبــال تهیه برنامه ای بودند که طرحی ویژه را در تولید برنامه های معمول 
روزانه پی گیرد. حساسیت در عرضه این برنامه و نگرانی از اقبال نداشتن آن 
در نظر شــنوندگان، مســئولان رادیو را بر آن داشت تا از همان روز نخست، 
تهیه برنامه به واســطه صدایی محکم در چارچوب مشــخص با سابقه ای 
خــوش آغاز گر آن باشــد. انتخاب فروزنده اربابی به همراه اســداالله پیمان 
بهترین گزینه بود. شــنونده در رویارویی با این برنامه کوچک ترین مقاومتی 
در پذیرفتن آن نمی کرد و از همان پخش روزهای نخســت، آن را در عادت 
شــنیداری روزانه خود قرار می دهد و میزبان آن می شــود. پیمان نیز مانند 
فروزنده از استحکام کلامی خوبی برخوردار بود و در روایت استعداد بالایی 
داشــت. تکلف نداشــتن و روانی در صدای فروزنده و پیمــان، برنامه را در 

کوتاه ترین زمان به نقطه خوبی رساند. 
نکتــه درخور تأمل دربــاره فروزنده، ثبات وی در اکثــر برنامه ها به ویژه 
«پنج و سه دقیقه» بود. اگر هرازگاهی به هر دلیلی مجری مرد برنامه تغییر 
می کرد، خانم گوینده در برنامه باقی می ماند. گویی هر گوینده ای را که قصد 
شهرت و محبوبیتی بود، مســئولان آن را پیوست صدای اربابی می کردند. 
این یعنی حرمــت و نفوذ صدای فروزنده در بیــن مخاطبانش که صدای 
همراه او را نیز به این واســطه به خاطر می ســپردند. بســیاری در این بین 
مانند ناصر خدایار، فریبرز امیرابراهیمی، مانی، جمشــید عدیلی و... در کنار 
صدای فروزنده طعم دیگری را تجربــه کردند. در اجرای برنامه ها، اربابی 
اکثر اوقات متن نخســتی را که پیش رو داشــت، نعل به نعل نمی خواند و 

گاهی بعــد از نگاهی کلی و بازبینی، متــن را هماهنگ و آهنگین می کرد. 
پیشــینه ادبی او در این باره نقش مؤثری داشت. البته این موضوع همواره 
مورد اعتراض به ویــژه تهیه کنندگان برنامه قرار می گرفت؛ اما با گذشــت 
زمان این  اجرای فروزنده مســبب وقوع رویدادی مهــم در رادیو بود. زبان 
محاوره آرام وارد رادیو شــد. اینکه کاربرد این زبان در رادیو آسیب رســان 
بود یا خیر، جای ســخن بســیار دارد؛ اما بعد از سال ها کلام رسمی در بین 
گویندگان رادیو، گویشــی دیگر در حال شکل گیری بود و مخاطب را پله ای 

به خود نزدیک تر می کرد. 
 برخلاف تعدد حضور بانو  اربابی در برنامه ها، صدای وی انعطاف فراوان 
نمایشی را نداشــت. با اینکه در شما و رادیو همراه با هنرمندان بازیگر مثل 
حمید قنبری، علی تابش، تاجی احمدی، عزت االله مقبلی، مرتضی احمدی 
و... هم کلام بود، هیــچ گاه اصرار به تغییر و ایجاد تیپ خاصی در صدایش 
نمی کرد و آنچه که بود و حدی که صدایش گنجایش داشــت، بدون اغراق 
مضحک ارائــه می کرد. مردم در این حالت صدای او را متشــخص، آرام و 

دلنواز با رغبت می پذیرفتند. 
به همین دلیل اگر اجرای برنامه های اجتماعی را به او محول می کردند 
و او به انجام توصیه و ســفارش شنونده لب می گشود، مخاطب به سادگی 
می پذیرفت. این در حالی اســت که وی در آن زمان کاملا جوان بود و خود 
در حال تجربه؛ اما شــنونده هیچ تصور بددلی و خودستایی از کلام و لحن 
وی دریافــت نمی کرد. با این اوصاف اگر هم در نقش و پرســوناژی حضور 
می یافت، با صدای یک شــخص شــایان احترام که بیانگر شخصیت درونی 
خانم لاله۱ باشــد محضور بود. با افزایش چشــمگیر فعالیت خانم گوینده 
و پخش هرروزه صدای او از رادیو، بانو فروزنده اربابی به ســتاره درخشــان 
رادیو بدل می شــود؛ امــا وقوع دو حادثــه در ابتدای دهــه ۵۰ او را کمی 
به حاشــیه می رانــد و در اوج فروزش او را از رادیو محــروم می کند. خانم 
گوینده بعد از خروج نصرت االله معینیان اندک  زمانی بعد با رئیس وقت به 
اختلاف برمی خورد و خودخواســته خروجش را اعلام می کند و در روزنامه 
اطلاعات به چاپ می رســاند؛ اما مجددا به دلیل ســیل عظیم درخواست 
شنوندگان برای حضور به رادیو باز می گردد. گویا داستان چیز دیگری است 
و جرقــه ای قصد محــو او از رادیو را دارد. بلبل رادیــو برای تهیه گزارش و 
رپورتاژی درباره والنتینا ترشــکووا، نخستین زن فضا نورد روسی، برای رادیو 
و خبرگزاری پارس به همراه مخبران جراید راهی مســکو می شود؛ اما اداره 
امنیت ســفر وی به مســکو را جور دیگری بازگو می کند. پس از بازگشــت 
وی از مســکو ادامــه فعالیت او در رادیو کم رنگ می شــود. به همین دلیل 
به منظور ادامه فعالیت هــای فرهنگی، وارد چاپخانه «تمدن بزرگ» تحت 
عنوان مدیر روابط عمومی می شــود. این چاپخانه زیــر نظر روزنامه کیهان 
با سرپرســتی حســن قریشــی و مدیریت زین العابدین رهنما اداره می شد و 
به نشــر و بازبینی کتب آموزشی مقطع دبیرســتان می پرداخت. دکتر زرین 
افسر، ریاست دانشگاه هنر، دکتر مجتهدی، ریاست دانشگاهی با نام فعلی 
صنعتی شریف، سیدمحمد بهشــتی، محمدجواد باهنر همه از چهره های 
شــاخص فعال در این مرکز بودند. فروزنده تا زمان وقوع انقلاب اســلامی 
با این مرکز همکاری می کند. برخلاف تصور بســیاری که وی بعد از انقلاب 
دیگر در ســازمان رادیــو و تلویزیون حضــور نمی یابد، یک ســال با بخش 
آرشــیو که اوضاع و احوال مناسبی هم نداشــت همکاری می کند. سپس 
به درخواست خود و اعمال حداقل حقوق از سوی مسئولان وقت سازمان 

بازنشسته می شود.
 بعد از انقلاب خانم گوینده مانند بســیاری از هنرمندان گذشته کم کاری 
را تجربــه می کنــد ولی از آنجــا که او ســماجت در انجام  امــور هنری را 
دوســت می داشــت، اقدام به برپایی کلاس آموزشــی در رشــته نقاشی، 
گویندگی و حتی خیاطی می کند. علاقه اش در هنر نقاشــی منجر به برپایی 
نمایشگاه های متعددی می شود که در یکی از آنها پای وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی وقت را نیز به نمایشگاه می کشاند. سال های پایانی عمر بانوی رادیو 
بیشــتر به نقاشی می گذشــت. او عشــق را مانند هنرمند دیگری «سِپَر بَلا» 
می دانســت و توشه هر راه نرفته بر این اســاس با مهرورزی که بانو اربابی 
همواره به اطرافیان خود داشــت ثابت کرد هر آنچه در طول این ســال ها 
می باید از هم نشینی با هنر بیابد را به دست آورده است. برای همین او برای 

اطرافیانش پیش از آنکه گوینده ای متبحر باشد یک انسان بود. 
ما راهیان راه وفا دل شکسته ایم

 دل داده ایم و در ره عشقی نشسته ایم
پیک پگاه مهر فروزنده آورد

 ای خستگان نوید که خورشید جسته ایم۲ 
۱- لاله: نام نمایشی فروزنده اربابی در برخی از نمایش نامه ها به خاطر علاقه 

زیاد به هنرمند رادیو ایران «ژاله علو» بود.
۲- شعری از فروزنده اربابی

نکته درخور تأمل درباره فروزنده، ثبات وی در اکثر برنامه ها به ویژه 
«پنج و سه دقیقه» بود. اگر هرازگاهی به هر دلیلی مجری مرد برنامه تغییر 

می کرد، خانم گوینده در برنامه باقی می ماند. گویی هر گوینده ای را که قصد 
شهرت و محبوبیتی بود، مسئولان آن را پیوست صدای اربابی می کردند. 

این یعنی حرمت و نفوذ صدای فروزنده در بین مخاطبانش که صدای 
همراه او را نیز به این واسطه به خاطر می سپردند

طرحي از زندگي فروزنده اربابي، گوینده ،شاعر  و نقاش ۱۳۱۴- ۱۳۹۶
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